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  7-قرآن در انديشه موازنه عدمي
  ابوالحسن بني صدر و پاسخها از پرسشها از حسن رضائي

  
  

  ن و مكان و زبان و قوميت  زماپيامبري در بند آيا
   است؟و فرهنگ خاصي

  
  

نولوژي با جامعه حجاز عصر نبوت آيا اگر پيامبر اسلام در زمان و مكان ديگري كه در زبان و قوميت و فرهنگ وسطح دانش و تك: از اين قرار استپرسش سوم 
 پديد مي ، به همين شكل و مضمون،همين قرآن فعليباز هم  او كوتاه تر يا بلندتر مي شد آيا رمي زيست و يا عم) يونان يا ايرانمثلا در (تفاوت اساسي مي داشت 

  ؟آيا احكام و الفاظ آن همين گونه بود كه الان هستو آمد؟ 
)  در برگيرنده دانش و فن(ن بعثت و قوميت و فرهنگ اين بار زمان و مكا:  نگريسته شده است اي زاويهچهبه پيامبري از كه  مي گويدخود فاش      پرسش 

منطق روش كه به  توجيه گري است عقل  به سخن ديگر، پرسش ترجمان ثنويت تك محوري و فرآورده ».محور فعل پذير« انگاشته شده و پيامبري »محور فعال«
  ؛اين كهبيشتر توضيح اما . را بر پيامبري وارونه ديده است...  اثر زمان و مكان و واقعيتهاي بسيار محروم كرده و حتاد را از ديدن صوري، خو

  
  :ستتعريف پيامبري حاصل تجربه پيامبري ها

  
بنا بر وظيفه پيامبري كه و باز  و هشدار و انذار هستند،  و حقوق جستن  به خدا و بشارت، پيامبري كه خواندن انسان به خويشتن شناسي و آزاديرسالتبنا بر . 1

نزديك به بناي جامعه اي هم تلاش براي  جامعه آرماني در آن جهان و  يعني هم پيش بيني تحقق- اي آزاد و رشد ياب است پيشنهاد بيان آزادي براي بناي جامعه
 شدني تعريف ، و هستي را فراخناي انديشه و عمل او گرداندن،ن از قيد و بند زمان و مكانپيامبري از جمله رهاندن انسامي توان گفت  - آن الگو در اين جهان

 پيش بيني مي كند، دوران دوران  راچنانكه به دنبال هگل و ديالكتيكش كه صيرورت از آغاز تا پايان.  در فلسفه نيز، پيامبري آينده سنجي و آينده بيني است.است
زيتويسم كه پايان دوران دين باوري و و در پي او، پيروان فلسفه پ و ماكس وبر؛ماركس كه جامعه آرماني را نويد مي داداني همچون  شد؛ پيامبر»پيامبري سكولار«
  ...و دوران تنظيم رابطه ها از سوي دين و فن را پيش بيني مي كردندو 
نخست، جامعه شناسي نحله شيكاگو از پيامبري سخن به ميان آورد : نده ايده شد پيامبري در غرب انديشي ازبدين سو، انواع ديگرجهاني از جنگ دوم همچنين     
او .  باني اين نظر ويليام ايزاك توماس و پروراننده آن، روبرت مرتون بود).1( و يا خود خويشتن را ويران مي سازد »خود به خويشتن تحقق مي بخشد«كه 

، واقعيت به پيش بيني نادرستكه مي شود رفتار جديدي يك وضعيت موجب پيدايش نادرست يف و تشريح توص در آغاز،«: تعريف مي كندگونه پيامبري را اين 
بدون اين كه همواره آن پيش . اين نوع ارزيابي ها و پيش بيني هاي نادرست كه انسانها را به خدمت واقعيت بخشيدن به آنها، در مي آورند، فراوانند.  »مي بخشد

) ماجراي رفتن شاه به امريكا ( براي مثال، اين ارزيابي كه دولت امريكا  با انقلاب ايران دشمن است . ي شود كه وارونه آن تحقق مي يابدبسا م. بيني تحقق پذيرد
ريكا را محور به دشمني واقعيت بخشيد و امرفتاري را برانگيخت كه در ايران و امريكا، و در كار توطئه بر ضد انقلاب به قصد بازگرداندن رژيم پهلوي است، 

  .سياست داخلي و خارجي رژيم گرداند
است كه نسبت به پايان اي ، رايج ترين پيامبري ها، پيامبري هم اكنون. ده سنج و آينده بين و آينده ساز ظهور كردنداز آن پس، فراوان پيامبري ها، همه آين    

ها و هم بنا بر فلسفه و رشته هاي مختلف علوم اجتماعي، قرار، هم بنا بر دينبدين . ي دهدار رفتن سلاح اتمي، هشدار مزندگي بر اثر آلودگي محيط زيست و يا بك
 و جا و موقعيت خويش را بشناسد و پندار و گفتار و كردار خود را حال و آينده، چنانكه او بتواند گذشته به انساناز پايبندي كوششي است براي رهاندن  يپيامبر

رهاندن انسانها از باورها و عرف و عادتهائي بوده است كه آنها را پايبند  كار تمامي پيامبران : تجربه پيامبران استجمع حاصل  البته تعريف اين. عقلاني كند
  ). 2(گذشته و نظام اجتماعي بسته نگاه و از رشد بازشان مي داشته است 

زمان و  خلاقانه مي كوشد، شود مجموعه اي از استعدادها فعال عنوانه  يابد و بزهرگاه آزادي خويشتن را باچرا كه انسان . رسا نيستهنوز      اما اين تعريف 
پيامبري فراخواندن انسانها به فعال شدني است كه هر فعل .  زمان بي آغاز و بي پايان مي گنجد،هستي بي كران زمان و مكاني كه در سپهر ،گزيندمكان را خود بر 

  . باشدهستي و زمان بي پايان ر پهنه  گزارشگر خلاقيت آزاد او دآدمي
، غفلت از  خويشكرامت و، غفلت از آزادي و حقوق هابدر آوردن انسانها از غفلت  و هشدار است؛.بيان آزادي است؛ست كه پيامبري ابلاغ پيام      از اين رو

 ،بستن به گذشته و موقعيت اجتماعي بر محور قدرتي  و پاهاخطرات ماندن در غفلتخاطر نشان كردن  انذار است؛  و.انسان است خود كهي يمجموعه استعدادها 
  .)3 (مهاجرت براي بيرون رفتن از سلطه طاغوت و مبارزه براي رهائي جامعه از استبداد طاغوتيانبه توجه دادن و بنا بر اين 

   
، درجا رابطه بر قراركردن با خداي مجازي است كه ... و خلاق وپيشين، دانستيم كه قطع رابطه با هستي هوشمند در نوبتهاي  هاي اول و دومدر پاسخها به پرسش. 2

سازد، رابطه قوا مي  با عقل خود با نامتعيني كه حتي به ضرورت پديده است و رابطه انسان با متعين و يده، يادآور مي شود كه هر متعينياز راه فا. قدرت است
گري دادن به زور را نيز انسانها با جهت ويراناين . وجود ندارد) زور= (محدود كننده اي جز قدرت  ، متعينچرا كه در هستي. جز اين نيز نمي تواند باشد. است

  .ست كه انكار خدا، درجا تصديق قدرت جبار استاز اين رو. نيرو بوجود مي آورند
  :  و هركس مي تواند انجام دهد تجربه هائي مي خوانم كه ساده اندهمگان را به     
اين .  يكي خود شما و ديگري هستي ماديرا مي بيند؛» واقعيت«با اين پيش فرض، عقل شما، دو . ا نيست و هستي همين هستي مادي است فرض كنيد كه خد●

: داردسه حالت بيش وجود ندر اين وقت است كه شما در مي يابيد . حال اين رابطه را كه عقل شما مي بيند، تعريف كنيد. در رابطه با يكديگر مي بيندهم دو را 
 و يا به تعريفي روي آوريد ، كه اين هستي را تابع شما مي كنديا تعريفي را انتخاب كنيد ،كه به شما موقعيت تابع اين هستي را مي دهد را برگزينيديا بايد تعريفي 

 ت جبر قائل شده ايد و پذيرفته ايد كه جباريبهچگونه يد حال در اين سه تعريف، تأمل كنيد تا ببين. يكديگر مي گرداندو متبوع تابع متقابلاً كه شما و اين هستي را 
  . تنظيم كننده رابطه شما با هستي مادي بگردد

زمان .  مشخص كنيد را كه مي برندرابطه هائي كه برقراريشان را با تخريب شروع مي كنيد  و نيروئي:  با محيط زيست تأمل كنيددر رابطه هاي خود با يكديگر و ●
حال، رابطه هائي را كه برقراريشان را با . ندتنظيم مي ك) زور= (ن است كه اين رابطه ها را قدرت روش. و نيز مكان طبيعي آنها را نيز معين كنيدو محيط اجتماعي 

 ميل مي  صفر  به ميزان تخريببهمان نسبت كهمشاهده مي كنيد . محل عمل پيدا نمي كند، مشخص كنيدتخريب شروع نمي كنيد و در طول زمان، هيچگاه زور 
   ؟ ميان زمان و مكان اين دو نوع رابطه چه تفاوتي وجود دارد:حال مي پرسيم.  ميل مي كندصفرنيز به ميزان زور بكار رفته كند، 

 را در مي يابد و ،ان اين تجربه را هركس انجام دهد و به اين پرسش برسد، تفاوت دو نوع رابطه، بنا بر اين، دونوع كردار و تفاوت دو زمان و مك   در حقيقت،
. در اين رابطه انسان با ديگري توحيد مي جويد. توضيح اين كه رابطه خالي از تخريب، رابطه خالي از زور است. ديگر تا بتواند از آزادي خويش غافل نمي شود

مهر گذشته مي زند و در فراموش كردنشان مي كوشد، رابطه ) ويرانگر(اگر بر رابطه هاي نوع اول . با محيط زيست رابطه آباد كننده و آباد شونده برقرار مي كند
  .ويژگي عمل به حق همين است. هاي نوع دوم را، آگاه يا نا خود آگاه، همه زماني و همه مكاني مي انگارد



 ٢

عي و بنا بر اين، جهان شمول گمان مي در حقيقت، كسي كه علمي را مي جويد  آن را قط.  علم باشد،      اين ويژگي را وقتي نيك در مي يابيد كه موضوع رابطه
 ادامه دهد، بهمان نسبت كه معرفت او به علم قطعي خويش از آنچه ظن و گمان مي انگارداما هرگاه توقف را بر خود جايز نشمارد و به خالي كردن علم . برد

  .و همه مكاني و همه زماني است) ويژگي ديگر حق(ن يكسره خالي  از ظن و گما، قطعيعلم: تجربه به او مي گويد. نزديك تر مي شود، جهان شمول تر مي گردد
 مي كنيد وقتي موفق است كه شما از راه خدا رابطه هاي خود دارد؟ آيا تجربه اي كه رابطه انسان با خداوجود نياز به ) حق با حق= (       آيا رابطه خالي از زور 

  :پاسخ اينست اما پاسخ آن چيست؟. تر از گذشته، پيشاروي عقل قرار مي گيرد، اين پرسش استرا برقرار كنيد؟ آن پرسش هميشگي كه امروز  بسا بيش
براي مثال، دوستي با ديگري نيازمند آنست . را نمي توان بر اصل تقابل قوا يا ثنويت برقرار كرد) حق با حق(مي داند رابطه هاي نوع دوم انسان تجربه گر ) الف

  . بجوئيد ييدوستي، رها ها و محدودكننده هايكنيد و بدان، از مانعاصل راهنما كه شما توحيد را 
 بيان آزادي ؛ يعنيبشناسند كه همگان مي توانند از آن برخوردار باشند و رابطه را ترجمان اين حقوق بدانندبراي يكديگر دو طرف رابطه مي بايد حقوقي را ) ب

  .به مثابه انديشه راهنما
، وقت اجراه ، بهنگام تصميم و ب هستند كه، بدان، گفتار و كردار خويش را»ميزان«بدين قرار، دو طرف نيازمند . بماند» الي از اكراهخ«رابطه همواره مي بايد ) ج

  .ميزان عدل: باشد) ويژگي ديگري از ويژگيهاي حق(بسنجند و اطمينان حاصل كنند قول و فعلشان خالي از زور 
، دوستي ست باشد، رابطه قوا جلب منفعت و دفع زيانبراي ول، امحدود به حدود اوضاع و احواي كه  كه دوستي و نيز دو طرف رابطه دوستي مي دانند) د

 لكه مي بايد زور در ميان نباشد تازيرا اين تنها هدفي است كه نياز به زور ندارد ب. باشدداشته د  جز رشد نمي توانيدوستي نياز به زمان پايدار دارد و هدف. نيست
  .دوستي ميسر شودرشد در 

باشد نمن و منيت دوستم تابع  منيت به سخن ديگر، .  مي بايد تبلور چهار اصل بالا، بنا بر اين، مستقل و آزاد باشد،دو طرف رابطه دوستيدر استعداد رهبري )هـ
، وجدان دائمي عقل به استقلال و عقل آزادر كتاب د.  همزاد و همراه هستند،عقل آدمياستقلال و آزادي . )اصل اظهار حق ولو به زيان خود و يا دوست خود(

يادآور مي تنها در اين جا، . تشريح كرده امادي به كمال برخوردار مي شود را كه هرگاه بكار برد، بگاه خلق انديشه، از استقلال و آزرا آزادي خويش و روشهائي 
  ؛شوم كه

ويژگي ديگري از ويژگي (در خود تناقض و با يكديگر تضاد اصولي كه . بيان آزادي باز مي بردهر تجربه گري را به همان اصول راهنماي  ،مذكوردو تجربه  - 
  .ندارند) هاي حق

به همان روش (اگر در آنها تأمل كنيم . در رابطه هاي قوا نيز از اصول راهنماي بيان قدرت پيروي مي كنيم.  ما انسان ها هر دو نوع رابطه را بر قرار مي كنيم- 
  . هر اصل را متناقض و با يكديگر در ناسازگاري و بسا تضاد مي يابيم) لنينيسم نقد شدند-اهنماي ليبراليسم و ماركسيسمكه اصول ر

از ميان رابطه هاي خالي از زور، يك رابطه مي تواند بطور كامل از زور خالي باشد به ترتيبي كه استعداد رهبري آدمي تمامي استقلال و آزادي نتيجه اين كه  - 
و هرگاه انسان بر ) 4(هدايت خويش را به همگان ارزاني كرده است ...   عليم و كريم وهستي هوشمند واو، چرا كه . ارابطه انسان با خد: ود را بدست آوردخ

قام خليفة اللهي را باز مي نپندارد، رابطه با خدا يكسره از زور خالي، محبت و دوستي محض مي شود و انسان م) زور= (فطرت آزاد خويش باشد و خدا را قدرت 
  . باز مي يابدبه طور كامل استقلال و آزادي خويش را و استعداد رهبري او،  خواهد زيستد و در بعثتي دائمي بيا
.   دوست او↔ خدا ↔ تجربه گر:  بدين قرار، تجربه گر و دوست او هر گاه رابطه با يكديگر را ترجمان رابطه با خدا كنند، ميان آنها اين رابطه برقرار مي شود- 

رشد كنان آزاد مي شوند و دوستي خويش را ...  هر دو در راست راه رشد، بسوي علم محض، كرامت محض، حق محض، آزادي و استقلال محض ودر اين رابطه،
  .ي رسانندبه كمال م

  
  : هنوز مي بايد در تجربه تأمل كنيم. 3
 چنين رابطه هايي رائط زماني و مكاني ايجاد كنندهزيرا ش. هستند) گذشته و حال(خويش ) بيعي و اجتماعيط(، به ضرورت پايبند زمان و مكان  رابطه هاي قوا●

 از البته با اين تفاوت كه.  در برقرار شدن آنها نقش مي يابدبنا بر اين، آينده نيز.  كه بايد محقق شوددارند برقرار كنندگان رابطه ها، هدفي بديهي است. هستند
چنانكه در جريان . برقرار كنندگان رابطه ها در پي بهتر كردن موقعيت خويش در تعادل قوا هستند، از لحاظ رابطه قوا، آينده تكرار گذشته مي شوداين نظر كه 

سي از فقر به غنا مي ك. تاريخ، گروه بنديهاي هر جامعه، در رابطه قوا، موقعيت از دست مي دهند و يا موقعيت بدست مي آورند اما نظام طبقاتي برجا مي ماند
مي افتد اما روابط قوائي كه فقير و غني مي سازند، برجا مي مانند و همواره ثروت ها نزد اقليت كوچك متمركز و متكاثر مي شود و رسد و ديگري از غنا به فقر 

  . اكثريت بزرگ در بند فقر مي ماند
زيرا علاوه بر اين كه نيروهاي محركه هر انسان نياز به فضاي باز . تحقق مي يابد) عي و اجتماعيطبي(به رها شدن از بند زمان و مكان   رابطه هاي خالي از زور●

بنا . كه از روابط قوا پديد آمده باشد، با اين گونه رابطه ها سازگاري ندارداي براي فعال شدن دارند و رشد انسان حاصل اين فعال شدن است،  نظام اجتماعي 
  .  زوري، بعثتي با هدف باز و تحول پذير كردن نظام اجتماعي استبراين، هر رابطه خالي از

  :      مي بينيد كه تجربه ما را از واقعيت بسيار مهم و تعيين كننده اي آگاه مي كند
د در رابطه هاي قوا بيشتر، ميزان از اين رو، هر اندازه ميزان زور موجو. رقرار مي شوند و برقرار مي مانند رابطه هاي قوا با تخريب بخشي از نيروهاي محركه ب- 

   در نتيجه، .تخريب نيروهاي محركه افزون تر
بدين تخريب، . ميزان تخريب نيروهاي محركه بيشتر مي شودبه همان  ميزان رابطه هاي قوا از ميزان رابطه هاي خالي از زور بيشتر باشد، ، هرگاه در جامعه اي- 

هرگاه رشد . از ويژگي هاي نظام اجتماعي بسته كاهش توليد نيروهاي محركه و بنا بر اين، كاهش رشد است. ي شودنظام اجتماعي بسته تر و تحول ناپذير تر م
اين روند را در  كه منحل شده اند ييهاامپراطوري. جامعه هائي كه منحل شدند، گرفتار اين روند شدند. ميل به صفر كند، جامعه در معرض انحلال قرار مي گيرد

  . همين گونه است، )امپراطوري امريكا(كه در حال انحلال است اي  امپراطوري وپيش گرفتند 
اين واقعيت كه جامعه جهاني برجاست، بنفسه، گوياي اينست كه همچنان ميزان رابطه هاي نوع دوم از رابطه هاي نوع اول بيشتر و بخشي از نيروهاي محركه  - 

زايش ميزان تخريب محيط زيست و تخريب انسان و ديگر نيروهاي محركه كه تنها انسان مي تواند در رشد خود هرگاه جامعه جهاني بر اف. در رشد بكار مي افتند
 زير سلطه و ناچيز كردن رشد در تخريب نيروهاي محركه با هدف افزودن بر –جامعه جهاني را از روابط مسلط  و برآن شود بجويدبكارشان برد، وجدان شفاف 
  .د، جهان عصر آزادي و رشد در آزادي را به خود خواهد ديدانبره... قدرت اقتصادي و نظامي و

  
بعثتي كه هر انسان و جمهور انسانها با بازيافتن فطرت خويش و با بازجستن .  به بعثت دائمي استتمام بشريتفراخواندن ) ص(بدين قرار، پيامبري محمد . 4

 يآزادي است كه هر انسانراهنماي بدين سان، پيامبري كتاب  .زادي و استقلال ادامه مي دهنداستقلال و آزادي قوه رهبري آغاز مي كنند و با رشد در آ
 با شركت تمامي انسانهاي برخوردار از حقوق ذاتي و فعال كنندگان ،يم پيامبري و آغاز بعثت دائيتخاتم. راهنماي شركت خويش در بعثت دائمي  مي كند

هركس خود خويشتن را رهبري نخبه گرائي را نفي كرده باشد و به انسان هشدار داده باشد گري نيز وجود دارد كه آيا كتاب ديني دي. استعدادهاي خويش است
و صير به خدا، به ) 5(آنها را به آزاد شدن رشد كنان به حقوق ذاتي خويش خوانده باشد و انسان ها، همه انسان ها را ؟ آيا كتاب ديگري نيز هست كه مي كند

شوره زار «در ) ص(آن روز كه محمدانده باشد؟ جهان را مسخر انسان خوانده و او را تنها موجودي ناميده باشد كه امانت خداوندي را پذيرفت؟ بعثت دائمي خو
ن سراغ كرد كه، در آن، ، هنوز جامعه اي را مي توااما آيا در جامعه امروز. بود عشائري  به پيامبري مبعوث شد، دوران نظام قبيله اي و،)ع(، به تعبير علي »زندگي

 كه نيست، عقلهاي خود را آزاد كنيم تا ،خود خويشتن را رهبري كند؟ اگر نيستهر فرد هر كس از استقلال و آزادي برخوردار باشد و  در استعداد قوه رهبري 
واهي  اگر هم بخهدايت كسي دست تو نيست،: ود فرمودر خ خداوند به پيامب.)6(كلام حق را مي خواند ما انسان ها را ببينيم كه پيشاروي ما است و برايپيامبر 

  !مي روي آرپس براي زندگي كه رشد در آزادي است بر خيز و به بعثت دائ ،هركس خود خويشتن را رهبري مي كند نمي تواني كسي را هدايت كني،
  

  : موقعيت جهاني در خور براي ابلاغ بيان آزادي



 ٣

  
قل توجيه گر ، محصول يك ع، كتاب او تغيير مي كرد مي زيست يونان يا ايرانبلكه در جوامعي چونامعه حجاز عصر نبوت جكه اگر پيامبر نه در پرسش اين     

 بوئي از تمدن نبرده و خبري از حوزه هاي تمدن هاي ايران ه،جامعه بدوي بود) ص(عه عربستان روزگار بعثت پيامبر جامپيش فرض اين عقل اين است كه : است
هرگاه پيامبر در يكي از دو حوزه  ولي. داشت ، كارآئي تغيير مناسبات اجتماعي و بهتر كردن زندگي عرب آن روز گاربرايقرآن و از اين رو . داشتو روم نيز ن

نده است و برآنها پرده بديهي است اين عقل توجيه گر، از واقعيتهاي بسيار غافل ما. تمدن ايران يا روم، به پيامبري مبعوث مي شد، قرآن محتوائي ديگر مي يافت
  :غفلت مي كشد

  در اذهاندين مسيحي دين همگان ودر حوزه تمدن روم، . پيامبر و دين زردشتي دين رسمي بود) ع(، در حوزه تمدن ايران، زردشت يامبربهنگام بعثت پ. 1
پيامبر ) ع(داشت و موسي ي ناپيرونيز در هر دو حوزه، دين يهود . )س پدر و پسر و روح القد(ليث  تجسم تث،و كليسابود ، پسر خدا نبوت از بالاتر) ع( عيسي  مردم،
  . آنها بود

در حقيقت، بنا بر قاعده اي كه در بالا . دمي كنپيش بيني و زمان آن را نيز معين را قرآن در سوره روم، با صراحت و دقت بي مانند سقوط هر دو امپراطوري . 2
نظامهاي اجتماعي بسته اجازه عبور از مرزهاي . تخريب نيروهاي محركه بر ميزان بكار رفتنشان در رشد، فزوني گرفته بودتوضيح داده شد، در هر دو حوزه، ميزان 

ود دين ها در بيان هاي قدرت از خ. در شمار چهارپايان بودندگاه دون انسان و  ،و زنان» عوام« و ،بنا بر فتواي ارسطو، نخبه ها انسان. طبقاتي را به كسي نمي داد
  . ه بودندخت ويرانگر و فرساينده گشت سيو توجيه گر روابط قدرتشده بيگانه 

  :، از جامعه هاي زير سلطه برانگيخته شده بودندانپيامبر. 3
شمال هند تا ه از و در خطي قرار داشت ك) 7(خته شد كه قديمي ترين مردم سالاري ها را به خود ديده بود ي ابراهيم در سرزمين سومر، در سرزميني برانگ- 

بعثتي براي باز سازي مردم ) ع(بعثت ابراهيم . سياسي مردم سالار مي داشتند–بودند، نظام اجتماعيشده جامعه هائي كه بر اين خط تشكيل . مدينه ممتد بود
  .سالاري از دست رفته بر اصول راهنماي بيان آزادي بود

تولد و . باشدمي به بيان نخستين ) ع(و هدف از بعثت او بازگردان آئين موسي ) 8(برمي خيزد ده به بابل جامعه يهوديان تبعيد شدر ميان ، بنا بر روايتي،  زردشت- 
بودند و دولت ماد تشكيل نشده بود و اين اقوام كه هنوز اقوام ايراني متحد نشده ) 9 (است سال پيش از ميلاد مسيح، يعني زماني 800 تا 1500بعثت او در فاصله 

  .در جامعه زير سلطه به پيامبري برانگيخته شده استهم او پس . بودندزير سلطه بابل 
  .در جامعه بني اسرائيل، زير سلطه مصر دوران فرعون به پيامبري برگزيده شده است) ع(موسي  بنا بر تورات و قرآن، - 
  .در سرزمين فلسطين تحت سلطه امپراطوري روم به پيامبري برگزيده شد) ع( عيسي - 
  .در مرز دو امپراطوري ايران و روم مبعوث شد» شوره زار زندگي« در )ص(محمد   - 
 اصل بوده 5 راهنما همان در اوستا آمده است كه اصولو ) 10(ن همان اصول راهنماي قرآن است  قرآن بر اينست كه اصول راهنماي كتابهاي پيامبران پيشي- 
  )11.(اند
هاي از چرا كه بيان آزادي را محك دين. ، پيامبري را بسي مشكل مي كند)ع(به قول علي » در شوره زار زندگي «قرار گرفتن در مرز دو ابر قدرت زمان، آنهم  . 4

چه روشي مي بايد در برابر اين شرايط . من دين جديد و شخص پيام آور آن بودندهر دو ابر قدرت و ارباب دينها دش. خود بيگانه در بيان قدرت بايد مي كرد
در بناي دولت جديد بكار با كمال تاسف ،  ما ايرانيان در دوران انقلاب خويش بكار برديمچه بر اصل موازنه عدمي مي آموزد كه اگربرگزيد؟ قرآن روشي

 آنها را و، براي مقابله با يك ابر قدرت به ابر قدرت رقيب او تكيه مكن و خود را در مدار بسته رقابت دو ابر قدرت گرفتار مگردان ؛قرآن اين استدرس . نبرديم
كه )  شمسي1350( ميلادي 1970خستين سالهاي دهه در خور يادآوري است كه در ن.  )21 (به تضادي كه با يكديگر دارند باز گذار و به ابلاغ دين فطرت بپرداز

مطالعه در باره جهت تحول دو ابر قدرت آن ايام مرا به اين نتيجه . بودم، به قاعده اي پي بردم كه در بالا تبيينش كردم» د توحيدياقتصا«بكار تحقيق و تدريس 
ن هائي كه در سرزمياين واقعيت قابل پيش بيني شد كه بنا بر اين، . رساند كه اين دو دوران انبساط خويش را به پايان برده اند و وارد مرحله انقباض شده اند

در بهار انقلاب، به استناد سوره روم، ورود دو ابر قدرت را به . براي بيرون رفتن از زير سلطه آغاز مي گيرديي محل روياروئي اين دو ابر قدرت هستند، جنبش ها 
م اجتماعي باز، مي بايد از كشاندن پاي اين يا آن پي در پي هشدار دادم كه در كار بناي جامعه اي آزاد و مستقل، با نظا. مرحله انحطاط و انحلال تشريح كردم

و قرار گرفتن در مدار بسته دو ...  سركوببر خلاف آموزش روشن و صريح قرآن، با گروگانگيري و جنگ وكه افسوس . ابر قدرت به درون كشور، خودداري كرد
با اينهمه، پيروزي .  در بيان استبداد فراگير از خود بيگانه گشتنيز دين و . باز سازي شددر ميهن ما  استبداد -  حتي پس از انحلال يكي از آن دو–ابر قدرت 

  :و اين رهنمود بس آموزنده تنها دست آورد بعثت در مرز دو ابر قدرت نبود. انقلاب  محك درستي رهنمود قرآن گشت
از اين رو، اين اكثريت . ، به ضرورت، اقليتي را بر اكثريتي حاكم مي كندشودنمي تواند قائمه رابطه ها در جامعه ها      از آنجا كه قدرت بدون تمركز و تكاثر 

،  پيامبران، همه، در بخش زير سلطهبدين قرار، نه از راه اتفاق است كه. بزرگ است كه با آزاد شدن خويش، اقليت را نيز از بردگي قدرت رها و آزاد مي كند
معناي پيش بيني ه نيز، پيامبري ب) 31(.روي زمين وارثان و امامان بگردندراده خداوندي بر اينست كه مستضعفان و نيز، اين آموزه قرآن، كه ا. برانگيخته شده اند
 نخواهد زير سلطه بماند، بر مي خيزد و ست كه هر زمان اكثريت زير سلطه بيان تجربه و خاطر نشان كردن اين واقعيت به جامعه انساني ا.  ذهني آينده نيست 
، از  مي گذارندپويائي استقلالرا قطع كرده و به جاي آن   زير سلطه– پويائي رابطه سلطه گر وقتي پيامبرانبدين سان، . را در دست مي گيردسرنوشت خويش 

ي تجربه  ترين دست آوردهابزرگابطه جامعه بر اصل موازنه عدمي، بي گمان، يكي از لحاظ تحول يك جامعه، از لحاظ تحول جامعه ها و از لحاظ استقرار ر
   .هاي احياگرانه را به نمايش مي گذارند
 مي پوشاند و بندگان قدرت ابزار سلطه –جهاني كردن ولي در واقع  - » جهاني شدن«  زير سلطه، خود را  در پوشش –      در جهان امروز كه روابط سلطه گر 

اين آموزه هاي داخلي و خارجي مي گردانند،  يا اين و آن قدرت را محور سياست وتوجيه مي كنند» فراگرد جهاني شدن«استناد به  را با قدرت در حال انحلالابر
تنها از رهگذر گران كردن بهاي مواد غذائي، دو ميليارد تن از آنها  كه جامعه اي. مي آيدكنوني اكثريت بزرگ جامعه انساني سخت بكار قرآن  گرانقدر بس

كنوني كاركردش اين شده است كه نيروهاي محركه را كه در جامعه جهاني توليد مي شوند به اختيار » دنجهاني ش«. گرسنگي مي شوندتحمل محكوم به دارند 
 هاگر انسانهاي گرسنه روز افزونند دليلي جز تخريب بخش بزرگي از اين نيروهاي محرك. انحصاري ماوراء ملي ها و مادرشهر آنها يعني بخش مسلط جهان درآورد

بدين آموزه بود كه در انقلاب ايران گل بر گلوله پيروز شد و هيچ قدرت . ش مسلط و نيز نظامهاي اجتماعي مسلط و زير سلطه نداردو بخها توسط ماوراء ملي 
  .خارجي مجال حضور و دخالت نجست

  :امروز و فردا ها مي آيند كه همچنان بكار انسانهاي دارد يديگرفراوان برخاست، دست آوردهاي » شوره زار زندگي«       و هنوز، پيامبري كه در 
  

  :تجربه بناي حال و آينده را جانشين پيشگوئي كردن آينده
  
با وجود اين، پيامبران توحيد . در پيوند استپيامبري با آينده اينكه در لغت، پيامبري به معناي پيش بيني آينده آمده است نشان مي دهد كه در انديشه آدمي . 1

 به خدا متوجه كردن و انسانها را ي رابطه ها،هاي انسانها و عقل جمعي آنها، از ثنويت به توحيد و بدانلكه تغيير اصل راهنماي عقل، بكارشان پيش بيني آينده نبود
 صلح آميز  باز و تحول پذير كردن نظامهاي اجتماعي و برخوردار كردن جامعه از روابطتبديل كردن، و بدين گونه،رابطه هاي خالي از زور بدين گونه آنها را به 

  : استروشن) پيامبران سكولار+پيامبري به معناي پيشگويي(= اين پيامبري با دو نوع ديگر پيامبري ن تفاوت بنيادي.بر اصول استقلال و آزادي بود
اين نوع . حاكم مي داندگرا است و تدبير را بر تقدير مقدم و برآن ي شد و مي شود و خواهد شد، تقدير پيامبري كه كارش در پيش بيني آينده خلاصه م●

 مقامي ديني مي به وساطتد و يا موكول ن ديني جبر گرا كه عمل انسان را در رستگاري او بي اثر مي شناسهايباوردسته آن : پيامبري هم اكنون نيز وجود دارد
  .دند، از اين نوع پيامبري پيروي مي كننانگار



 �

 و تحول جامعه ها پيشگوئي كرده اند» جامعه آرماني«عنوان ه  ميلادي  پيدا شدند و اين و آن آينده را بخصوص در قرن بيستمه كه ب) 14(» سكولار«  پيامبران ●
 تحول اما اراده انسانها را محكوم به جبر تحول گرداندند و بدان، در همسوئي با  گرچه پيامبراني اراده گرا شدند،را در سمت و سوي آن جامعه جبري خواندند

  . صل تقدم وحاكميت تقدير بر تدبيرا: جبري نقش دادند
ون تقدير قدرت بر تدبير انسان ر بودند و بتها نمادهاي سلطه بي چكه، در آن، انسانها يكسره تسليم تقدي» شوره زار زندگي«در ) ص(     بدين قرار، پيامبري محمد 

 به تقدير خود ساخته، خويشتن را ناتواني محض مي انگاشتند، هشدار و انذار داد و تقدم تدبير بر تقدير، ميزان گرداند و به انسانهائي كهلت را بمثابه عدابودند، 
  ).15(ي  كه؛ تا تغيير نكني تغيير نمي دهآموخت

پيامبري را به يكديگر بسنجيم، تفاوت اين دو نوع را  است، »تا تغيير ندهي تغيير نمي كني« كه ماركسيسم  يكي از قرآن و ديگري از ،     هرگاه حاصل دو رهنمود
  : نيك در مي يابيم

از راه خشونت . با استقلال و آزادي عقلهاي فردي و جمعي همراه است. رهنمود قرآن با رهائي از جبر قدرت و كاستن از ميزان زور در رابطه همراه است     
اما رهنمود دومي قهر را ماماي تاريخ مي كند و  به يك طبقه . اجتماعي و بدان نظام اجتماعي را تغيير مي دهندهاي زدائي است كه انسانها خود و بدان رابطه 

تجربه چنين آنها كه منطق صوري را روش مي كنند و معجزه . خاص اجتماعي، طبقه كارگر، مأموريت مي دهد حكم تقدير تحول اجتماعي را به اجرا بگذارد
عه  قرن ميانشان فاصله است، يكي جام14ي انگارند، چرا دو تجربه، در دو تاريخ  كه م) ص(دليل بر نقصان در پيامبري محمد را » شوره زار زندگي«بزرگي در 

چرا تجربه سرمايه داري رستها و عاشقان غرب، غرب پو نيز . را با يكديگر مقايسه نمي كنند؟ البته مقايسه واقعي و نه مقايسه صوريعربستان و ديگري جامعه روسي، 
با تجربه جامعه اي مقايسه نمي كنند كه از اي را كه ببار آورده ميزان تخريب نيروهاي محركه نيز و رمايه سالاري گردانده كه انسان را برده تقدير سليبرال 

مقايسه آن تجربه را با تجربه كليسا پيش از جنبش نوزايش و عصر  ). 16 (گشت  »امرشان شوري بينشان«كه بود، به جامعه اي بدل شد كه  اجتماعي آنچناني
  .ري نخواستم چرا كه در آن دوران تفتيش عقايد، تسلط تقدير بر تدبير نزديك به مطلق بودروشنگ

  
   ؛ جهانيان را به بيان آزادي مي خواند، كهدر زمانه ما، در حاليپيامبري، . 2
 جامعه ايست كه ،معه جهاني، خاستگاه پيامبردر چنين جا. اندا يكسره برده تقدير قدرت گردانده  انسانها ري رايج،انديشه هاي راهنمادر مقياس جهان،  2/1

 نه توان تخريب تمامي نيروهاي محركه را دارند و نه مي توانند اين نيروها را در سازندگي و رشد فعال هستند به گونه اي كهسست در آن ساختهاي اجتماعي 
، ساختهاي جامعه را )رابطه هاي خالي از زور (به نوع دوم) رابطه هاي قوا(وع اول  انديشه راهنمائي را مي طلبند كه، بدان، با تغيير رابطه از ن،اين نيروها. كنند

اگر امروز نيز، سخن از آن به ميان است كه انديشه راهنمائي براي جهان امروز مي تواند در كشوري چون ايران ببالد، هم بلحاظ موقعيت . ديگرگون سازند
مي توانند ساختهاي  ايران مسلم كرد نيروهاي محركه اين جامعه، وقتي بيان آزادي به آنها سمت و سو مي دهد، جهاني ايران است و هم بخاطر اينست كه انقلاب

  .گون سازند و نظام اجتماعي را باز و تحول پذير بگردانندجامعه را ديگر
عيت وجدان جمعي پيدا  جامعه بدين واقتا آنچا كهنوع دوم به رابطه هاي قطعي پيدا كند به تغيير رابطه هاي نوع اول بستگي ادامه حيات يك جامعه  نيز  2/2

، هم ادامه حيات ملي نيازمند تغيير رابطه جامعه هاي تحول جستهدر  تحولهاي جامعه ها از انقلاب ايران بدين سو، بر اهل خرد معلوم مي كند كه تأمل در. كند
  .ت، وجدان جمعي بوجود آمده است هاي نوع اول به رابطه هاي نوع دوم بوده است و هم به اين واقعي

    واجد ويژگيهاي زير باشد؛ پيامبري بمثابه ابلاغ انديشه راهنماي جديد، مي بايد2/3
، به شرحي كه در پاسخ به پرسش امانه اي از اصول راهنما و ويژگيها و روشها و هدف كه هيچ يك هم مسكوت نمانده باشندبا سد براي آزادي، ني باشبيانپيامها  ●
  .ول داده شدا
ست دهد، چنان روشن و سرراست باشد كه قابليت درآمدن به زبان ديگر را، بي آنكه شفافيت و سرراستي را از د.  زبان پيام مي بايد شفاف و سرراست باشد●

  .داشته باشد
 زير سلطه را پيشنهاد و –ي از رابطه سلطه گر ، اصول راهنما و روشهاي رهائ)17( در همان حال كه هويت هر انسان و هر جمع انساني را تصديق مي كند ●

  .زندگي جامعه هاي انساني را در استقلال و آزادي و برخورداري از حق صلح، ميسر گرداند
در همه  جا، زن به ارث برده مي شد و يكدر رهنگي دو ابر قدرت ايران و روم، فهاي دختران را زنده بگور مي كردند اما در حوزه » شوره زار زندگي« در ●

و همچنان روشن است كه رشد پذير شدن هر جامعه در  و روشن بود .)18(بود ...  لشگر شيطان وفاقد روح خدائي وجا، در پيروي از آراي ارسطو، دون انسان و 
  .)19(ها گشت  صاحب فضل، زن كوثر  و)ص(پيامبري محمد بر اثر اين شد كه . گرو منزلت جوئي زن و يكساني او با مرد در خلقت و حقوق انساني است

  )20( اختلاف نظر و باور در سطح يك جامعه و در  روابط جامعه ها با يكديگر را حق بشناسد و تجاوز به اين حق را بهيچ رو اجازه ندهد ●
   )21(ي شيطاني بشناسد اين، در همان حال دفاع در برابر متجاوز را حق هر كس و هر جامعه مي شناسد، جنگ تعرضي را مجاز نشمارد و عملبنابر  ●
 از راه فايده تكرار، يادآور مي شود كه بيان آزادي مي بايد حقوق انسان و حقوق هرجامعه را در برداشته باشد و اصول راهنما و روشهاي لازم براي تنظيم رابطه ●

  .ها برميزان اين حقوق را در اختيار بنهد
 داشته –به روشي كه توضيح داده شد–زندگي كند، يعني توانائي بر قرار كردن رابطه دوستي با ديگري را همانطور كه هر انساني كه بخواهد مستقل و آزاد . 4

 كه بر اصالت ماده بنا شده ييايدئولوژيهاحتي چنانكه ( معنوي دارد ↔ مادي زنداني نشود و نياز به مدار باز مادي ↔ نيازمند آنست كه در مدار بسته مادي ،باشد
هم بخاطر جهت دادن به نيروهاي . معنوي هستند ↔جامعه ها نيز نيازمند مدارهاي باز مادي به همين نسبت ، )مبشر معنويت جديد مي خواننداند نيز خود را 

 شدن از زندان نيك كه بنگري، مي بيني پيامبري پيشنهاد بيان راهنمائي براي رها.  محركه در رشد و هم براي شركت در  اداره جامعه جهاني بر ميزان داد و وداد
 زير سلطه ميان –در حقيقت، روابط مسلط . بنا بر تاريخ، زمانهاي بعثت پيامبران، زمانهاي اسارت انسانها در اين مدار بسته بوده است.  مادي است↔مدار بسته مادي 

  .برقرار شدني نيستاصلاً ن مدار بسته باشند، كه ذهنيت ها و رابطه ها، همه، بيانگر اي، بدون آناقليت كوچكي از انسانها و اكثريت بزرگي از آنها
 معنوي و اين گروه، در ضد فرهنگ زور، با اكثريت در نياميزد ↔ست كه اگر در جامعه اي حتي يك گروه كوچك وجود داشته باشد با مدار باز مادي رو از اين 

 و باز مي گرداندمدار بسته را تغيير مي كند و ) 22( به خود آيد ان مي رود و اگر اگر به خود نيايد، از ميو آن اكثريت را به فطرت آزاد خويش بخواند، آن جامعه
، بمثابه اصل راهنما در تنظيم رابطه انسان با خود و انسانها با يكديگر همين دن توحيد به جاي تضادنشان: خود و هر عضوش، در استقلال و آزادي رشد مي كند

 .است
   ؛به ترتيبي كه. در بردارنده اصول رابطه فرد و جامعه نيز مي باشد مي كند، كه پيامبر ابلاغاي پيام آزادي . 5
جاي رابطه اي بسپارد كه ميان دو را تقدم فرد بر جامعه، كه هر دو، طي قرون، موضوع دو بيان قدرت بوده اند، يعني نه آن، ورتقدم و تسلط جامعه بر فرد و وا 5/1

بر وفق دوستي و داد، در جريان رشد، همسوئي » هور مردمولايت جم«كه، در آن، فرد و جامعه بر اصل معه اي بنا شود جا. شودمي  بدون بار زور برقرار موجود
 و مسابقه در دانش و دادگري و تقوي را ميسر گرداند و فرد ها در رشد يكديگر شركت كند را ميسر امكانهاي رشد در آزادي جامعه برخورداري همگان از. ويندج

  . )23(جويند 
 حتي يك روش زندگي در آزادي را برايبايد زادي د، بيان آنروابط قوا و در حكم دولت استبداديان باشبرفرض كه نزديك به تمام اعضاي جامعه در بند  5/2
  ). 24(، ممكن گرداند  است در جهنم استبداد كهتن

هركس برآن شود موازنه عدمي را اصل راهنما . شدني هستندبازهم رچه مشكل تر اما در جامعه هاي امروز، گ.     اين دو كار، در جامعه عرب آن روز شدني شدند
  .كند و بيان آزادي را انديشه راهنما بگرداند، به تجربه خواهد ديد كه چنين كاري شدني است و آتش روابط قوا بر او نيز سرد مي شود

برگزيند و با استبداديان در زورمداري شريك نگردد، به ميزاني كه بيان حق مي شود و ا ريكبار ديگر يادآور شوم كه حتي اگر يك تن زندگي در آزادي . 5/3
هاي موفق اين آزمون، تجربه پيروز پيامبران، )ص(تا محمد ) ع(از ابراهيم .  استواري نشان مي دهد، وجدان همگاني را بر مي انگيزد و تحول را ميسر مي سازد

يز، هر نوبت، كه ميان نماد استقلال و آزادي و جامعه چنين رابطه اي برقرار شده است، جامعه تغيير كرده و نظام اجتماعي از آن پس تا امروز، ن. آموزه هستند
  .خويش را تغيير داده و پيشگام تغيير در مقياس جهان گشته است



 �

  
 .ها از بيان آزادي به بيان قدرت بوده اندود بيگانه شدن تمامي دينامل از خكه از عو )25( بدين قرار، پيام آزادي اعلان آزادي انسانها از نخبه گرائي است . 6

» جهان تا جهان را جاي زور«آنها اطاعت از ارباب قدرت است، ند و بدين باور كه سرنوشت نگاه زورمداران در عداد حيوانها بشمار مي آيانسانهائي كه در 
قرآن، نخستين و تنها كتابي است كه انسان را از بندهاي .  شوند تا  وارثان و امامان جهان بگردندگردانده اند و خود به آتش بيداد سوخته اند، مي بايد آزاد

شدن پيامبر را نيز روا نمي ، خليفه خدا در روي زمين مي گرداند و ميان او و خدا، حايل ، همانا انسان رامي رهد و مخاطب خدا... نژادي و ملي و قومي وجنسي و
  .آيندمستقل و آزاد كردن خود به انسانها كمك مي كند به كار دم از ولايت مطلقه مي زنند، بيش از همه، » نخبه ها«جامعه هاي امروز كه موزه در  اين آ.بيند
اجتماعي و و از آنجا كه قدرت، بنا بر نيازهاي روز به روزش، نيازمند احكام ضد و نقيض مي شود، به ترتيبي كه در تشريح بيان آزادي گذشت، در بعدهاي . 7

در اين جا، يادآور مي شود كه از . و احكام متغير است) اصول راهنما(اقتصادي و سياسي و فرهنگي و در رابطه انسان با محيط زيست، پيامبري تعيين احكام ثابت 
ه فراموشي كشيدن بر اصول راهنما در هر يك از پرد. خود بيگانه كردن بيان آزادي در بيان قدرت، تنها با نگاه داشتن كلمه وتغيير معني آن به انجام نمي رسد

كه در قرآن رديف براي مثال، نزديك به تمام اصول راهنماي قضاوت . قلمروها نيرنگي است كه بدان مي توان بيان آزادي را در بيان قدرت از خود بيگانه كرد
در جاي خود به اين امر واقع، . جرائم مقرر در قرآن، تا بخواهي افزوده اندعناوين در عوض، بر . يا به دست فراموشي سپرده شده اند و يا بلا اجرا هستندشده اند 

  .باز مي پردازم
جامعه اي كه، در آن، اين پيامبري مي تواند موفق شود و تجربه موفقش آن  .اي رخ دهدچنين پيامبري فرض كنيم در جهان امروز، بناست :      و اينك مي پرسم

 يرغم كودتاه ب. بيايد، كدام است؟ در سالهاي پيش از انقلاب، پاسخ اين جانب به اين پرسش اين بود كه جامعه ايراني چنين جامعه ايستمي تواند بكار جهانيان 
  . و با اين اميد، همه روز مي كوشمكه بر ايران فرود آمده است هنوز بر اين نظر هستم ، هاي گوناگون  بلا و مصيبت ملاتاريا و 

  
1 – Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York 1968     

در قسمت اول كتاب به جامعه شناسي نظري مي پردازد و در قسمت دوم آن، ساخت اجتماعي و فرهنگي را مطالعه مي كند و نظر خويش را در باره مرتون 
 فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي، هانري برگسون نيز، در .را بسط مي دهدخويشتن را ويران مي سازد، و يا خود پيامبري كه خود به خويشتن تحقق مي بخشد 

از . جامعه هاي  باز و بسته و دين ها را به پويا و ايستا، از يكديگر تميز مي دهد  درجامعه ها را  ،Les Deux sources de la morale et de la religionكتاب 
  . ني است كه بشريت را به يك چشم مي نگرد و رهنمودهايش جهان شمول هستندديد او، دين پويا دي

نگاه كنيد به .  و تعريفي كه بر آن بيشتر اهل نظر موافقند پيش بيني آينده و پيشنهاد آينده است.  در لغت، پيامبري آينده بيني و آينده سنجي معني مي دهد –  2
ٍEncyclopedia Universalisme  ذيل كلمه Prophétisme  اصول راهنماي اسلام  و نيز فصل دوم كتاب  
  ... و20 و  توبه، آيه 75 و 74 و 72 و انفال، آيه هاي 100 و 97 و 89 قرآن، سوره هاي نساء، آيه هاي  – 3
   3 قرآن، سوره انسان، آيه  – 4
   29  و غافر، 14 قرآن، سوره هاي جن، آيه  – 5
   56 قرآن، سوره قصص، آيه  – 6
كتابي كه موجب آشنائي اين جانب با مردم سالاري سومر شد اين كتاب .  در باره تمدن سومر و مردم سالاري آن، كتابهاي بسيار، در پي هم انتشار يافته است – 7

صفحه هاي (در سومر بود شهر اور، زادگاه ابراهيم .  1977  در ژنو، Famot انتشارات Amar Hamdani اثر  Sumer, premiére grande civilization:است 
 و به روابط دين و دولت و چگونگي پايان پذيرفتن دموكراسي سومر بر اثر حمله نظامي از بيرون و كتاب عمده به دموكراسي سومر)   كتاب90 و 24 و 23 و 11

  .مي پردازد
، 1960، پاريس James Darmesteter جيمس دارمستتررانس،  ترجمه استاد كولژ دو فLe Zend – Avestaجلد اول   ، فصل اول،  نگاه كنيد به بخش اول-  8

Librairie d’Amerique et d’Orient  
 گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، تهران، انتشار اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان،  نگاه كنيد به پيش گفتار، صفحات يازده تا هجده  جلد اول كتاب -  9

   .1377 مرواريد،
   13ه شوري آيه  قرآن، سور - 10
  . اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان، صفحات سي و نه و چهل پيشگفتار و يادآوري در آغاز  دفتر يكم گاهان– 11
   110 تا 107 و قرآن سوره توبه، آيه هاي 44 تا آيه 1 قرآن، سوره هاي روم، آيه هاي  - 12
   5  قرآن، سوره قصص، آيه - 13
14  - ٍ Encyclopedia Universalisme  ذيل كلمه  Prophétisme تضاد و توحيد و آنها كه بخواهند از آراء در باره ديالكتيك آگاه شوند، مي توانند به كتاب 
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